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فراتر از استاد

سال 85 وارد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه شریف شدم. 

نیما ناظری

همیشــه مردی را با روپوش سفید در همکف دانشکده می‌دیدم 
که گاه‌گاهی از آزمایشگاهش صدای خنده دسته‌جمعی‌اش با 
شــاگردانش می‌آمد. بعد از مدتی متوجه شــدم به خاطر حس 
شوخ‌طبعی و صمیمیتی‌ست که با دانشجویانش دارد. از ترم اول 
وارد انجمن علمی دانشــکده شدم و به این واســطه با اکثر استادان دانشکده ارتباط 
خوبی داشتم ولی دکتر عسگری انگار فرق داشت؛ شخصی با مرتبه علمی استادتمام 
که وقتی کنارش بودی، مثل یک همکلاسی می‌توانستی راحت باشی، آن‌قدر راحت 
که با دکتر کوه می‌رفتیم و خیلی از آخر هفته‌ها دسته‌جمعی مهمان ویلایش در طالقان 

بودیم، بحث می‌کردیم، حرف می‌زدیم و دیدگاه‌مان به دنیا را شکل می‌دادیم.
خاطرم هست اولین بازدید علمی که برای کلاس دکتر عسگری برنامه‌ریزی کردم ترم 
سوم بودم. شرکت میزبان بسته‌های هدیه به دانشجوها می‌داد و تعدادش محدود بود. 
وقتی من هم خواســتم بگیرم دکتر گفت: »یه رهبر همیشــه آخرین نفره تو پاداش«. 
بدون اغراق حداقل هفته‌ای یک‌بار این جمله را به خودم یادآوری می‌کنم. شاید بشود 
صدها خاطره مثل این از تأثیرگذاری دکتر عسگری در اخلاق و آینده دانشجوها تعریف 
کرد. دانشــکده مواد به خاطر سبک درس‌هاش همیشه دانشکده خشکی به حساب 
می‌آمده اما دکتر عســگری به همراه چند اســتاد جوان دیگــر پرچم‌دار ارتباط خوب 
با دانشــجوها و پویایی دانشکده بودند. طی ســال‌هایی که دبیر انجمن علمی بودم، 
چندین مرتبه به‌عنوان اســتاد محبوب از نظر دانشــجوها انتخاب شد، حتی با اینکه 

استاد خوش‌نمره‌ای محسوب نمی‌شد.
دکتر عســگری به معنای واقعــی کلمه معلم بود، نه فقط از لحــاظ علمی بلکه از نظر 
فرهنگی و اخلاقی هم معلم و استاد ما بود. بین منِ قبل از ملاقات با دکتر عسگری و 
منِ بعد از آن فرسنگ‌ها فاصله هست. همین مطلب باعث شده بعد از گذشت چندین 
ســال از فارغ‌التحصیلی اکثر دانشــجوهای او به جد دنبال آزادی و کمک به وضعیت 
امروزش باشند؛ صفحه اینستاگرام حمایت از دکتر در عرض 24 ساعت از مرز 1600 
نفر گذشت و کمپین جمع‌آوری امضا هم از 50000 نفر. در اولین لحظاتی که در فضای 
مجازی درخواســت کمک کردیم، بالغ بر 100 نفر از سراسر دنیا اعلام آمادگی کردند 
که در کارهای مختلف با نظارت خانواده دکتر عســگری به ما کمک می‌کنند. تماس 
مکرر با ســناتورهای مختلف آمریکایی، پیگیری مکرر و ارتباط با وزارت امور خارجه و 
وزارت علوم از جمله اقدامات دانشجوها بوده و به زودی بیانیه استادان دانشگاهی هم 
به همت استادان دانشکده مواد منتشر خواهد شد. امیدوارم به زودی دکتر عسگری 

به آغوش خانواده و دانشجوهایش برگردد.
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 کشور به کشور با کرونا‌6و 7
  روایت دانشجوهای ایرانی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف



حسینی به جای جهان‌تیغ
بعد از دو ســال مهنــدس جهان‌تیغ از مدیریت اداری دانشــگاه 
خداحافظــی کرد‌. جهان‌تیغ که عضو هیئت علمی مرکز گرافیک 
است، از جمله استادانی ا‌ست که تجربه چند مدیریت مختلف در 
دانشــگاه را داشــته؛ جز مرکز گرافیک او مدیریت حراست و امور 
رفاهی دانشگاه را هم تجربه کرده است. تجربه خیلی‌ها در دانشگاه 
از همکاری با او راه‌انداختن کار آدم‌هاســت تا جایی که از دستش 
برمی‌آمده. حالا سید شهاب حسینی جایگزین او شده و شاید باید 
منتظر باشیم تا حسینی یک چشمه دیگر از تغییرات جذابش را در 

دانشگاه بعد از اداره تغذیه و مدیریت پشتیبانی رو کند.

خودت برو ترجمه کن
بعــد از عیــد اتفاق عجیبــی که بــرای چند تن از دانشــجوهای 
تازه‌فارغ‌‌التحصیل‌شــده دانشــگاه رخ داده، امتناع دانشگاه از 
ارائه ریزنمرات انگلیسی به آنها بوده است. این موضوع در حالی 
رخ داده که دانشــجو در تعهد خودش هنگام دریافت دانش‌نامه 
ذکر می‌کند که تمامی مــدارک اصلی خود را به همراه ریزنمرات 
انگلیسی و فارسی از دانشگاه تحویل گرفته است. پاسخ کارمندان 
آموزش به بچه‌ها این بوده که قانون عوض شــده و دانشگاه دیگر 
ایــن کار را انجام نمی‌دهد، خودتان به دارالترجمه‌های رســمی 

مراجعه کنید و ریزنمرات‌تان را به انگلیسی ترجمه کنید.

گزارشی از جلسه »جهان پساکرونا: بحران اقتصادی سال ۲۰۲۰«

در آستانه بحران
با من بخوان

قرعه انتشار شــماره دوم دوماهنامه 
مرور کتــاب »راوی« به ایام قرنطینه 
خانگــی فروردیــن ۹۹ خــورد. راوی 
بی‌تعــارف بــرای عشــق کتاب‌ها یک 
بهشت ۵۰ صفحه‌ای است. »وضع بشر« 
هانا آرنت، »روان‌درمانی اگزیستانسیال« 
اروین د. یالوم، »اقتصاد حکم می‌راند: 
صحت و سقم این علم ملال‌آور« از دنی 
رودریــک، »آزادی فــرد و قدرت دولت« 
از محمــود صناعی، »همــه ماجراهای 
ریچارد فاینمن« از خود ریچارد فاینمن، 
»سلاخ‌خانه شماره پنج« کورت ونه‌گات، 
»آبلوموف« ایوان گنچــارف و »حیوان 
قصه‌گو« جاناتان گاتشــال کتاب‌های 
معرفی‌شــده در این نشــریه هســتند. 
تصاویــر پس‌زمینــه در برخی صفحات 
روی اعصــاب خواننــده راه می‌رونــد و 
مانع تکمیل لذت خواندن می‌شــوند. 
همچنیــن بهتر اســت بچه‌هــای راوی 
متن‌هایشان را به‌صورت دوستونه تنظیم 

کنند تا خواندنش راحت‌تر شود.

شعر باید اجتماعی باشد
فصل‌نامــه »بوطیقا« در شــماره پنجم 
ترجیح داده از تیتر جلد استفاده نکند 
و به شــعر اجتماعی بپردازد. »ادبیات، 
بیان حال جامعه اســت« معنای شــعر 
اجتماعــی را می‌گویــد، »در کوچه باد 
می‌آیــد، ایــن ابتــدای ویرانی اســت« 
مروری دارد بر سمبولیســم اجتماعی 
در شعر معاصر فارســی، »خیز تا خرقه 
صوفی بــه خرابات بریم« به دنبال تعهد 
در ادبیات است، »بیو بارون« شعر جنوب 
را برای ســفر انتخاب می‌کند به همراه 
گفت‌وگویی با دکتر سعید رحیمی درباره 
موضــوع پرونــده این شــماره بوطیقا و 
مروری بر اندیشه و شعر لنگستون هیوز و 
نگاهی به فعالیت‌های کانون شعر و ادب، 
تحفه این فصلنامه شعری برای مخاطب 
شریفی هستند. البته گوشه و کنار نشریه 
هم شعر برای خواندن زیاد پیدا می‌شود؛ 
مخصوصا کلمک‌هایی که آخر هر متن 
جا خوش کرده‌اند و خستگی احتمالی 

خواندن را از تن به در می‌کنند.

اگر نمردیم قوی‌تر می‌شویم
اول اســفند که کرونا خیلی ســریع و خشن وارد شــد و کاسه‌کوزه 
همــه را ریخت به هم، عــاوه بر کلاس‌های درس و آزمایشــگاه و 
کارگاه و امتحان و کوئیز، شــوک بزرگی هم به برنامه‌های فرهنگی 
و اجتماعی گروه‌های دانشــگاه وارد شــد و خبر لغو پشت لغو بود 
که روی کانال‌های اطلاع‌رســانی می‌رفت ولــی یکی دو هفته که 
گذشــت، بچه‌ها حوصله‌شان ته کشــید و دیدند بدون برنامه‌های 
دانشــجویی، دانشــگاه چیزی کم دارد، پس ســریع سعی کردند 
خودشــان را با شرایط جدید وفق دهند و به فضای مجازی و وبینار 
و نشســت‌های آنلاین روی آوردنــد، به‌طوری‌که خیلی‌ها حتی در 

تعطیلات عید هم برنامه‌هایشــان را به همین شــکل ادامه دادند و 
مثل سال‌های قبل از ۱۵ روز سکوت در فضای دانشجویی خبری 
نبود. کرونا بالاخره تمام می‌شــود ولی اثراتش به نظر می‌رسد با ما 
خواهد بود و شــاید یکی از این اثرات استفاده بهتر و باکیفیت‌تر از 
امکان برگزاری برنامه‌ها در فضای مجازی باشد؛ برنامه‌هایی که نه 
دویدن برای رزرو آمفی‌تئاتر و ســالن جابر نیاز دارد و نه هماهنگی 
با مدعو و مهمان برای آمدن به دانشــگاه. استقبال خوب بچه‌ها از 
این جنس برنامه‌ها می‌تواند بعد از بازگشت شرایط به حالت عادی 

هم گرم و پررونق باقی بماند.

»جهان پسا-کرونا: بحران 
اقتصــادی ســال ۲۰۲۰« 
دومین جلســه آنلاین دفتر 
مطالعــات فرهنگی بود که 
بعد از تعطیلات عید برگزار 
می‌شــد. ارائه‌دهنده این جلســه سینا 
موسوی، دانشجوی ورودی ۹۵ مهندسی 
کامپیوتــر بود که توانســت بــا ارائه این 
موضوع بــه‌روز در جلســه اول ۳۵ تا ۴۰ 
شرکت‌کننده را در کلاس مجازی با خود 

همراه کند.

کرونا و ابعاد بحران سلامت عمومی
از ســوال‌های اصلــی‌ای کــه در زمینه 
مدیریت بحران کرونا مطرح می‌شود این 
اســت که آیا واقعا سیاست‌های کنترلی 
و اعمــال قرنطینــه از ســمت دولــت به 
سود جامعه اســت؟ آیا تبعات اقتصادی 
ناشی از کنترل کســب‌وکارها در نهایت 
آسیب بیشتری به جامعه وارد نمی‌کند؟ 
نظرســنجی انجام‌شــده از جمعــی از 
اقتصاد‌دان‌هــای آمریــکا نشــان داده 
کــه تقریبــا هیچ‌کــدام از اقتصاددان‌ها 
نگفته‌اند شــروع زودهنــگام روال عادی 
زندگی بــه نفــع اقتصاد جامعه اســت. 
همین نظرسنجی بین اقتصاددان‌های 
اروپایــی این نظر غالب را می‌رســاند که 
تعطیلی‌های شــدید محتمل اســت که 
در میان‌مــدت بــرای اقتصــاد مفیدتــر 
باشد. امســال درباره عملکرد اقتصادی 
شــهرها بعد از آنفولانزای اســپانیایی در 
ســال ۱۹۱۷ که قربانیان زیادی گرفت، 
تحقیقی انجام شــد که نتایج آن نشــان 
می‌دهــد در مناطقی که سیاســت‌های 
ســخت‌گیرانه‌تری اتخــاذ کردند، تعداد 
مرگ‌ومیرهــا کمتر و رشــد اقتصادی در 
ســال‌های بعد از همه‌گیری بیشتر بوده 

است.

ویژگی‌های شوک اقتصادی کرونا
یکــی از موارد مهــم برای بررســی ابعاد 
اقتصادی کرونا این است که تأثیر آن را بر 
عرضه و تقاضای کل و تورم ببینیم. در نگاه 
اول با توجه به تعطیلی کارخانه‌ها عرضه 
کل با کاهش جدی مواجه خواهد شــد 
و اگر تقاضا را حــدودا ثابت فرض کنیم، 
در این صورت با تورم روبرو می‌شــویم اما 
بایــد این نکته مهــم را در نظر بگیریم که 
با تعطیلــی بخش‌های مربوط به عرضه، 
درآمد کارگران آن بخش‌ها کاهش جدی 
خواهد داشت. پس بخش‌های اقتصادی 
که مســتقیما آســیب ندیده‌انــد هم به 
واسطه کاهش تقاضای کل آسیب جدی 
می‌بینند. در نهایت می‌بینیم که شــوک 
واردشده به تقاضای کل بیشتر از عرضه 
کل است و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد. 
ایــن کاهش تورم در کشــورهای ایتالیا و 
اسپانیا که در اروپا بیشترین درگیری را با 

کرونا داشته‌اند دیده شده است.
در اینجا می‌توان نقش دولت را در جبران 
درآمــد بخش‌های از کارافتــاده اقتصاد 
بررســی کرد. دولت با تسهیلگری و ارائه 
بسته‌های کمکی می‌تواند در کنار کمک 
به معیشــت افراد آســیب‌دیده از شوک 
اقتصادی کرونا، تقاضای کل را تحریک 
کند و به این ترتیب باعث شــود سیستم 
اقتصادی پویایی بیشتری به دست آورد.

مقایسه با بحران ۲۰۰۸
مقایســه با نزدیک‌ترین بحران اقتصادی 
به شرایط امروز جهان، یعنی بحران سال 
۲۰۰۸، می‌توانــد به مــا در درک بحران 
اقتصادی پیــش رو کمک کنــد. گرچه 
وجود یک بحران سلامت عمومی این دو 
بحران را تا حدی متفاوت می‌سازد، با این 
حال یک ویژگی مشترک سقوط تقاضای 
کل اســت امــا اختلاف قابــل توجه این 

اســت که در بحران کنونی بخش عرضه 
خدمات بیش از هر بخش دیگری در حال 
آسیب دیدن است. اتفاقی که در هیچ‌یک 
از بحران‌هــای گذشــته آن را مشــاهده 
نمی‌کنیــم. ایــن نکته وقتــی پررنگ‌تر 
می‌شــود که بدانیم حــدود ۸۰درصد از 
ارزش اقتصــادی در آمریــکا در بخــش 

خدمات ایجاد می شود.

تأثیر بر بازار نفت
بــازار نفــت از جملــه بازارهایــی بود که 
نسبتا زودتر از بسیاری از بازارهای دیگر 
لرزش‌های قیمتی را در خود نشان داد. 
از نــکات قابل توجه و کم‌ســابقه در بازار 
نفــت رخ‌دادن دو شــوک همزمان برای 
آن است؛ یکی شوک حاصل از کم‌شدن 
تقاضا به خاطر تعطیلی‌های بعد از کرونا 
و دیگری جنگ نفتی روسیه و عربستان 
برای افزایش سهم بازار خود و جلوگیری 

از توسعه نفت شیل در آمریکا.

آثار کلان و خرد اقتصادی در سراسر 
جهان

پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ برای 
اولین‌بار بعد از جنگ جهانی دوم رشــد 
GDP جهانی منفــی خواهد بود. طبق 
برخــی تخمین‌ها GDP منطقــه یورو تا 
سال ۲۰۲۳ به سطح خود در سال ۲۰۱۹ 
باز نمی‌گردد. آمار بیکاری آمریکا )حدود 
۱۷ میلیون ادعای بیکاری در ســه هفته 
منتهی به ۱۰ آوریل( با ســرعتی بســیار 
بالاتــر از بحــران ۲۰۰۸ افزایــش یافته 
است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان آوریل 
حدود ۲۸ میلیون شغل در آمریکا از دست 
برود. برای مقایســه، تعداد شــغل‌های 
ازدســت‌رفته در سراســر جهــان پس از 
بحــران ۲۰۰۸ بیــن ۲۷ تــا ۴۰ میلیون 

تخمین زده می‌شود.

مطهره 
سهرابی

گزارش

ذهنت را در ایوان آزاد کن
فصلنامه »ایوان« شــماره پنجم خود 
را بــا عنــوان زمســتان1398 و در 
هفته اول فروردین منتشر کرد. روی 
جلد این شــماره تیتر »ابــزاری برای 

آزادسازی ذهن« دیده می‌شود. در بخش 
زبان‌شناسی ســه مقاله »سورئالیسم«، 
»هر گردی گردو نیســت« درباره اصول 
داستان‌نویســی و »فمنیســم و فرهنگ 
بشــری« را می‌توانیــد بخوانیــد. »من 
بی‌زبان فارسی زیســتن نتوانم!« رابطه 
و تعامل بین زبان‌های مختلف را ســوژه 
خودش کرده بــود و از این منظر به زبان 
علم و محمل تفکر بــودن زبان پرداخته 
بود. معرفی لوییس بونوئل، فیلم‌ســاز و 
فیلم‌نامه‌نویس سبک سورئالیسم، ترجمه 
یک گفت‌وگو با کازائو ایشی‌گورو، برنده 
ژاپنی و انگلیسی‌زبان جایزه نوبل، معرفی 
آندره برتــون، معرفی رمــان »همنوایی 
شــبانه ارکســتر چوب‌ها« و مــروری بر 
برگزیدگان دوازدهمین دوره جایزه ادبی 
جلال دیگر متن‌های ایوان پنجم هستند. 
ای کاش ایــوان به اســتفاده از روتیتر و 
زیرتیتــر روی آورد تــا خواننده راحت‌تر و 

سریع‌تر با نوشته‌ها ارتباط برقرار کند.

خوبگاه در خانه
شــماره دوم نشــریه »خوبگاه« نشــریه 
فرهنگی‌اجتماعــی خوابــگاه شــهید 
احمدی روشن فروردین ۹۹ و تیتر جلد 
»آنلاین در خانه« را به همراه طرح جلدی 
کــه نمــادی از زندگی مجــازی روزهای 
در خانه بود، برای انتشــار انتخاب کرد. 
فهرست مطالب خلاقانه نشریه همان اول 
کار می‌تواند شما را به خواندن ادامه آن 
ترغیب کند. یک متن طنز درباره خوابگاه 
به بهانه شیوع کرونا، معرفی سه کتاب، 
یادداشــت‌هایی دربــاره دلتنگی برای 
خوابگاه و دانشــگاه، آمــوزش مجازی، 
استفاده از فرصت فراغت در خانه بودن 
و ماه‌های شــعبان و رمضان بــه همراه 
گزارشــی از بازدید خوابگاهی‌ها از کاخ 
سعدآباد خوبگاه دوم را کامل می‌کنند. 
ذکر شماره اتاق هر نویسنده از ابتکارات 

جالب این نشریه خوابگاهی ا‌ست.

محمدجواد 
شاکر

میز 
نشریات

میز 
نشریات

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  853

   1399 مـاه  فروردین   31 یکشنبـه 
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بخش خبری

باکس 
خبری



در وبینارهای شریف‌کرونا چه می‌گذرد؟

از کاف تا الف کرونا
معاونت فرهنگی‌اجتماعی دانشگاه با همکاری مدارس میان‌رشته‌ای از شنبه قبل سلسله وبینارهای شریف‌کرونا را راه انداخته‌ و هرشب به 
یکی از ابعاد مختلف علمی، پزشــکی، اجتماعی، فلســفی، روان‌شناختی و... شیوع و همه‌گیری جهانی ویروس کرونا می‌پردازد. از شنبه تا 
چهارشنبه هفته قبل پنج نشست مجازی اول این برنامه برگزار شد و این هفته نیز پنج نشست دوم در کنداکتور برنامه‌های مجازی شریف قرار 
گرفته است. در این صفحه گلچینی از مباحث مطرح‌شده در هفته نخست شریف‌کرونا را آورده‌ایم. گزارش کامل‌تر این وبینارها را می‌توانید در کانال و سایت روزنامه بخوانید.

مهمان شــب اول شــریف‌کرونا دکتر احسان عارفیان، 
ویروس‌شناس از دانشگاه تهران و دکتر شراره اسکندریه، 
متخصص اپیدمی از دانشگاه علوم پزشکی تهران بودند 
و صحبت‌هایشــان بیشــتر ســاختار و عملکرد ویروس 
SARS-Cov-2 یا همان کرونــای خودمان را از منظر 
زیست‌شناسی و بیولوژی و شیوع بیماری‌های عفونی 
در جامعه و انتقال آن بین انســان‌ها و اهمیت بهداشت 
عمومــی و رعایــت توصیه‌هــای بهداشــتی در کنترل 

اپیدمی کرونا پوشش می‌داد.

بعد از کرونا دوباره دست خواهیم داد؟
یک‌شنبه‌شــب دکتر هادی صمدی، زیست‌شــناس و 
فیلســوف تکاملی از دانشــگاه آزاد اســامی موضوع 
بحث را هم‌تکاملی انسان‌ها و میکروب‌ها قرار داده بود. 
صمدی در ابتدا گفت پایه ارائه‌اش فلسفه ترکیبی‌ است 
به جای فلســفه تحلیلی؛ فلســفه‌ای که به پدیده‌های 
علمــی بازمی‌گــردد و بر اســاس آزمایــش و داده‌های 
علمی ا‌ســت: »امروزه صحبت در مــورد دنیای پس از 
کرونا داغ اســت ولی بــه تغییرات ایجادشــده و زمینه 
آن تغییــرات پرداخته نمی‌شــود و حرف‌های کلی زده 
می‌شود. جلوی این پیش‌بینی‌ها را نمی‌توان گرفت، زیرا 
انسان به پیش‌بینی علاقه‌مند است و این از ویژگی‌های 
تکاملی اوست، حتی گاهی پیش‌بینی نادرست را به نبود 

پیش‌بینی ترجیح می‌دهد.«
صمدی در ادامه حذف‌شدن دســت دادن از تعاملات 
اجتماعــی آینده را یکــی از پیش‌بینی‌های با دقت بالا 
مطرح کرد و همچنین شست‌وشــوی مرتب دســت‌ها 
و اســتفاده زیاد از شــوینده‌ها را دارای اثرات جسمی و 

روانی و اخلاقی روی زندگی آینده انسان‌ها دانست.
»میکروبیوم انسان متأثر از عوامل متعددی است و از تنوع 
بسیاری هم برخوردار است. اگر تنوع میکروب‌ها در بدن 
انسان کم شود، مشکلاتی نظیر آسم، آلرژی، سندرم روده 
تحریک‌پذیر و افزایش استرس‌های کم ولی همیشگی و 
افســردگی‌های طولانی ولی خفیف را به دنبال دارد. از 
جمله علل کاهش میکروبیوم‌ها به مصرف آنتی‌بیوتیک 

و شستن زیادی دست‌ها می‌توان اشاره کرد.«
دکتر صمدی اختلالات شناختی و خطاهای اجتماعی 
را هــم از پیامدهای مــورد انتظار رعایت ویژه مســائل 
بهداشــتی در بحــران کرونا عنوان کرد و بــه رابطه بین 
میکروبیوم و بیماری‌ها پرداخت: »بسیاری از بیماری‌ها 
با میکروبیوم افراد در تعامل است، به گونه‌ای که در افراد 
مبتلا به اوتیســم میکروبیوم متفاوت بوده. حتی روش 
تولد در تنوع میکروبیوم اثر دارد، به‌صورتی که کودکان 
متولد به روش ســزارین تنوع کمری را نســبت به روش 

طبیعی دارند.« 
به گفته او تغیر میکروبیوم بدن انســان نقش اساســی 
در ســامت او بازی می‌کند: »انقلاب کشاورزی اولین 
اثــر عمــده را در ایجــاد تغییــرات در میکروبیوم‌هــای 
انســان ایجاد کــرد. به دنبــال آن اســتفاده از صابون 
به‌صورت فراگیر در قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیســتم 
و اضافه‌شــدن پودر رخت‌شــویی به زندگی انسان‌ها و 
کشــف آنتی‌بیوتیک این تغییر را شــدت بخشید. نکته 
جالب توجه پیدایش و فراگیرشدن بیماری‌هایی نظیر 
حساسیت فصلی و سندرم روده تحریک‌پذیر در همین 
قرن است. همین‌طور انتظار می‌رود نقطه عطف بعدی 
پس از شــیوع کرونا باشد، چراکه دســت‌دادن یکی از 
روش‌های افزایش تنــوع میکروبیوم بوده که الان از آن 
اجتناب می‌شود. باید در نظر داشت که واکسن هم اثری 

مشابه شست‌وشوی مرتب دست‌ها دارد.«
صمدی افزایش بیماری‌هایی نظیر آســم، سندرم‌های 

ایمونولوژیک، اضطراب، افسردگی و تغییر در شناخت 
به‌ویژه شــناخت‌های مربوط به فعالیت‌های اجتماعی 
را از اتفاقات مورد انتظار برشــمرد: »البته به هیچ‌وجه 
توصیه به عدم رعایت بهداشــت نیست، چرا که در قرن 
اخیر با بالا رفتن سطح بهداشت مرگ‌ومیرهای ناشی از 
وبا و دیگر بیماری‌ها کاهش یافته است ولی کاهش ورود 

این مواد شوینده به طبیعت و آب نکته حیاتی ا‌ست.«
صمدی در پایان صحبت‌هایش رعایت بیشــتر مسائل 
بهداشتی و نظافت شــخصی را باعث اخلاقی‌تر شدن 
جهان دانســت: »این موضوع ریشه در مسائل تکاملی 
دارد؛ مثلا نژادپرستی حاصل بیگانه‌هراسی ا‌ست و یکی 
از علل بیگانه‌هراسی در معرض میکروبیوم‌های جدید 
قرار گرفتن. همچنین دســت‌دادن اثر زیادی در ایجاد 
حس اعتماد در انسان دارد و با تولید اکسیتوسین سطح 
اعتماد را بالا می‌برد و ســطح اعتماد نقشی اساسی در 

معاملات اقتصادی ایفا می‌کند.«

پزشکی هم دیگر پزشکی سابق نمی‌شود
شــب ســوم، دکتر عبدالرضا ناصرمقدسی، متخصص 
بیماری‌هــای مغــز و اعصاب)نورولــوژی( از دانشــگا 
علوم‌پزشــکی تهــران بــه وبینــار شــریف‌کرونا آمد. او 
حرف‌هایــش را با خبر از اطلاعات دروغ چین و اشــاره 
به شــوخی دکتر جهان‌پور شروع کرد، با این توضیح که 
به خاطر آمار غلطــی که چینی‌ها به دنیا دادند، خیلی 
از کشــورها تمهیدات و پیش‌گیری‌هــای لازم را در نظر 
نگرفتند. ناصرمقدسی همان ابتدا چند خبر بد داشت: 
رویت دوباره ابولا در آفریقا، مشاهده صد مورد جدید در 
ووهان چین و البته خوشه‌های کووید۱۹ در کشورهایی 
مثل افغانســتان که اوضاع بهداشــتی مناسبی ندارند 
و ویــروس را زنده نگــه می‌دارند. او از ماندن یک‌ســاله 
ویروس با انســان‌ها و عادت‌کردن به زندگی در کنار آن 
گفت؛ خطر بســیار بزرگی که تاکنون صدهزار کشته از 
دنیا گرفته و فقط مشــکل بهداشــتی ایجاد نمی‌کند و 
اقتصاد هم به‌شــدت از این مسأله آســیب می‌بیند. از 
طرف دیگر تناقضی بین قرنطینه برای حفظ سلامتی 
افراد جامعه و فشارهای اقتصادی ناشی از آن روی دوش 

افراد شکل می‌گیرد.
به عقیده ناصرمقدسی تفکر دولت برای نجات اقتصاد 
و کنترل بیماری، تفکر مناسبی نیست، چراکه سیستم 
بهداشــت کشــور ظرفیت محدودی دارد و کادر درمان 
هم به‌شدت آسیب‌پذیر است و اگر کادر درمانی خسته 
شود بحران جدی‌تر می‌شود. او این پاندمی را بزرگ‌ترین 

پاندمی بعد از 1918 خواند؛ آن هم پاندمی‌ای که ما به 
هیچ‌به‌عنوان منتظرش نبودیــم. دکتر در ادامه به این 
موضوع اشــاره کرد که خودش درمانگر بیماری ام‌اس 
است که برای درمان آن سیستم ایمنی به‌شدت سرکوب 
می‌شود و حالا پزشکان با این چالش مواجه شده‌اند که 

با کرونا باید چه کنند؟
آخرین حرف‌های ناصرمقدسی هم مقایسه‌ای بود میان 

پاندمی ۱۹۱۸ و همه‌گیری کووید۱۹.

هم کرونا پیچیده است و هم مقابله با آن
سه‌شنبه ۲۶ فروردین دکتر سیدحسن حسینی، معاون 
فرهنگی‌اجتماعــی دانشــگاه در شــریف‌کرونا کمــی 
از مســائل غیرکرونایــی کرونا حرف زد و بعــد از آن هم 

گفت‌وگوی استادان برقرار بود.
در شب پنجم دکتر نسترن کشاورزمحمدی از دانشگاه 
علوم‌پزشکی شــهید بهشتی و دکتر سیدعلی حسینی 
از دانشگاه شهید بهشــتی همه‌گیری کرونا را از منظر 

سیستم‌های پیچیده واکاوی کردند.
کشــاورزمحمدی صحبتش را در سه ســرفصل ارتقای 
ســامت، سیســتم‌های پیچیده و مدیریت همه‌گیری 
ارائــه داد: »اولیــن رویکرد به ســامت بعــد از اختراع 
میکروســکوپ و فراموشــی دیدگاه‌های خرافی بود که 
باعث شد انسان به سمت ارتقای سلامت برود.در واقع 
اینجا شــروع مســیر پرچالشــی بود که با روان‌شناسی 
و جامعه‌شناســی همراه شــد، یعنی علاوه بر مســائل 
پزشــکی، عوامــل روانــی و اجتماعی هم در ســامت 
به‌شدت تأثیر‌گذار شناخته شدند. حالا ما اصطلاحا در 
آستانه انقلاب چهارم هستیم که در آن سیستم‌ها سراغ 

سلامت می‌روند.«
به گفته دبیر کمیته علمی کرسی سلامت یونسکو ما باید 
توجه کنیم با کدام‌یک از این دیدگاه‌ها به بیماری نگاه 
می‌کنیم، چون راهکارها متفاوت اســت؛ پزشــک دارو 
می‌دهد، روان‌شناس سراغ اصول روان‌شناختی می‌رود 
و جامعه‌شناس سراغ مســائل اجتماعی مثل مقابله با 
فقر. کشــورهایی مثل کانادا که شاخص‌های سلامت 
مناسبی دارند، سال‌هاست به سلامت رویکرد اجتماعی 
دارند و فقط از دیدگاه فیزیولوژیک به این مســأله نگاه 
نمی‌کننــد، در واقع دیدگاه صرف پزشــکی و فردی به 
سلامت عوامل پایین‌دستی حساب می‌شوند: »اینکه 
در اخبار عمدتا از مردم خواهش می‌شود رعایت کنند، 
فقط نگاه به مســائل پایین‌دستی است و توصیه‌کردن 
تنها راه اعمال تغییر نیست. در منشور اوتاوا در انقلاب 

سوم سلامت ذکر شده که باید کاری کرد تا مردم بتوانند 
شرایط را به نفع حفظ سلامت کنترل کنند اما این‌روزها 
مردم به‌خاطر مســائل اقتصادی مجبورنــد قرنطینه را 

بشکنند و نمی‌توانند در خانه بمانند.«
او در ادامه ســراغ دیدگاه سیستمی رفت: »این دیدگاه 
علمی تعریف می‌شــود کــه تمرکزش بــر مطالعه رفتار 
سیستم‌های پیچیده است. در این دیدگاه ترکیب علوم 
مخلتف از زیست‌شناســی تا فیزیک وارد تصمیم‌گیری 
می‌شــود. سیســتم پیچیــده، مجموعــه‌ای از اجزای 
متنوع در تعامل یک‌دیگر است که این اجزا از هم تأثیر 
می‌گیرند و بر هم تأثیر می‌گذارند. کرونا هم یک سیستم 

پیچیده است.«
کشاورزمحمدی پیشنهاد داد در بحث سلامت یک قدم 
عقب برویم و با دید سیســتمی تشخیص دهیم بهترین 

گلوگاه برای اعمال تصمیم‌ها کجاست.
سیدعلی حسینی حرفش را به بررسی مسائل اقتصادی 
شــیوع کرونــا اختصــاص داد: همه ما توقع داشــتیم 
کرونــا یک ماه دیرتر وارد ایران شــود. بعد از ورود کرونا 
همه مســئولان امید دادند کرونا یک‌هفته‌ای سرکوب 
می‌شــود. آن موقع‌ داده‌ها به‌شدت کم بود و هنوز نرخ 
رشــدی در دســت نبود ولی بعد از به‌دست‌آمدن اولین 
نمودار، مــا تلاش کردیم با مســئولان ارتباط بگیریم و 
هشــدار بدهیم تا اینکــه نهایتا یک‌هفته بعــد از اولین 
تشــخیص کرونا، سوگیری کشور نسبت به کرونا عوض 
شــد. اگر این ســوگیری عوض نمی‌شــد باید با اوضاع 

به‌شدت بدتری رو‌برو می‌شدیم.
حســینی در حال حاضر سه راهکار را جلوی پای کشور 

می‌گذارد:
هشــدار بدهیم که مردم در خانــه بمانند. این درحالی‌ 
است که مردم به‌خاطر مسائل اقتصادی نمی‌توانند در 

خانه ماندن را تاب بیاورند.
دومین راهبر‌د ایمنی گله‌ای اســت، یعنی همه بیرون 
بیاینــد، همه مبتلا شــوند و در نهایت همه نســبت به 

بیماری ایمنی پیدا کنند.
سیاســت ســوم که اکثر دنیا در پیش‌گرفته، سیاســت 
تهاجمی ا‌ست، مثل کره جنوبی؛ فقط برای تهیه اقلام 
ضروری می‌توانید خارج شــوید و کارهای دیگر ممنوع 
اســت. بعد از حــدود دو ماه کــه نرخ ابتلا بــه بیماری 
شکست، با سامانه‌ای مثل اپلیکیشن ماسک، می‌توانیم 

گسترش بیماری را سرکوب کنیم.
به گفته حســینی هرکدام از ایــن راهبردها هزینه‌های 
متفاوتی دارد و مسأله این است که سراغ کدام سیاست 
باید رفت؟ و شــرایط خاص ایران و محدودکننده‌هایی 

مثل تحریم را هم باید در نظر گرفت.
نکته قابل توجه این اســت که تا زمان کشــف واکســن 
40 الی 50درصد مــردم خودبه‌خود در خانه می‌مانند 
و این یعنی کاهش شــدید مصرف؛ مثــا اگر دولت به 
رســتوران‌ها اجازه بازگشــایی و فعالیــت بدهد، مردم 
به‌ســادگی وارد رســتوران‌ها نمی‌شــوند، جشن‌ها کم 
می‌شــود، مهمانی‌ها کم می‌شــود، مصرف پوشــاک 
کم می‌شــود. حدود50درصد تولیــد ناخالص ملی ما 
از خدمات اســت و این دســته قربانی مهم کروناست. 
البته صنعت‌هــای خاصی مثل فــروش آنلاین در این 
مدت صعود داشــته‌اند: خیلی‌ها معتقدند بحرانی که 
قرار اســت ســراغ ایران بیاید بــا دوران جنگ تحمیلی 

برابری می‌کند.
پیشنهاد حسینی این بود که دولت با هزینه‌تراشی مردم 
را به سمت‌ کارهای غیرحضوری و غیراتصالی بکشاند و 
از این طریق اتصالات و ارتباطات انسانی را از بین ببرد 

تا مانع شیوع بیشتر ویروس کرونا شود. 

 علی 
صالحی

 کیمیا 
جورابچی گزارش
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مروری بر ماجرای 
بازداشت دکتر 

سیروس عسگری 
در آمریکا

عدالت

شاگردهای دیروز و دوستان امروز
فرزاد حمدی، ورودی ۷۶ مواد شــریف اســت. سال ۸۰ هم 
ارشــدش را در شــریف شــروع می‌کند و ۸۳ هم دانشجوی 
دکترای مواد شــریف می‌شــود. سابقه آشــنایی‌اش با دکتر 
عسگری به اواخر دوران کارشناســی برمی‌گردد؛ زمانی که 
دکتر تازه از آمریکا برگشــته بود و مواد پیشرفته ارائه می‌داد. 
بــه قول حمــدی دکتر عســگری علاقه به مــواد را دوباره در 
دانشــجوهای آن دوره زنده کرد. حمدی ارشــد و دکترایش 
را با دکتر عســگری گذراند و 9 سالی هر روز دکتر را می‌دید. 
این روزها حمدی از جمله دانشجوهایی‌ست که برای آزادی 
 دکتر به این در و آن در می‌زند و پویش تشکیل می‌دهد و امضا 

جمع می‌کند.
نیمــا ناظری ســال ۸۵ مواد شــریف قبول شــد و در دوران 
کارشناســی دانشجوی دکتر عسگری بود. ناظری به واسطه 

اینکه خودش دبیر انجمن 
علمی مــواد بــود و دکتر 
هم معــاون دانشــجویی 
دانشکده، ارتباط نزدیکی 
بــا او داشــت و در کنــار 
حمــدی با جمعــی دیگر 
از دانشــجوها و نزدیکان 
و آشــنایان دکتر هرکاری 
که به ذهن‌شــان می‌رسد 
و از دست‌شان برمی‌آید، 
برای آزادی دکتر عسگری 

انجام می‌دهند.

یک فنی‌چی کلاسیک
سیروس عسگری سال ۵۶ به‌عنوان دانشجوی کارشناسی وارد دانشگاه 
تهران می‌شود و کارشناسی و کارشناسی ارشدش را به‌صورت پیوسته 
در آنجــا می‌گذارند. با توجه بــه انقلاب فرهنگــی و بحبوحه جنگ و 
انقلاب، تحصیل او تا ســال ۶۵ طول می‌کشــد و در نهایت با رتبه اول 
فارغ‌التحصیل می‌شود. دوران دانشجویی دکتر عسگری در دانشگاه 
تهران با حجم عظیمی از فعالیت دانشــجویی و غیردرســی شناخته 
می‌شود؛ از کمک به نیازمندان و دستگیری از آنها تا تدریس در مدارس 
فقیرنشین شــهر و حتی کارهای اجرایی مربوط به ساخت ساختمان 
جدید دانشکده مهندسی متالورژی در پردیس فنی امیرآباد. عسگری 
مدتی نیز در جهاد ســازندگی مشغول به کار می‌شود و به‌صورت مربی 
در دانشگاه تهران و مدارس پایین شهر تدریس می‌کند؛ ترمودینامیک 
و شــیمی‌فیزیک در دانشگاه و فیزیک در دبیرستان.  بعد از چند سال 
برای ادامه تحصیل به دانشگاه درکسل آمریکا می‌رود و در سال ۱۹۹۲ میلادی دوره دکترای خود را در آنجا شروع 
می‌کند. البته طبیعت پرانرژی و ناآرام او باعث می‌شود در دوره دکترا برای آشنایی با جنبه‌های مختلف علم مواد 
و مباحثه با چهره‌های سرشــناس این حوزه‌ها، رفت‌و‌آمدی به دانشگاه‌های لیهای و پنسیلوانیا هم داشته باشد. 
عسگری دکترایش را در درکسل و زیر نظر راجر دوهرتی که از چهره‌های شناخته‌شده در علم مواد در جهان است 
می‌گیرد و سپس مدتی به‌عنوان محقق فوق دکترا در همسایگی همان دانشگاه، یعنی دانشگاه پنسیلوانیا مشغول 
به کار می‌شود و در سال ۱۹۹۷ پس از اتمام فوق‌دکترایش به ایران برمی‌گردد.  بعد از بازگشت به ایران عسگری به 
دانشگاه تهران و پس از مدتی به شریف می‌آید و در شریف طی همکاری تنگاتنگ با سایر استادان جوان دانشکده 
باعث تبدیل دانشکده مهندسی متالورژی به مهندسی و علم مواد می‌شود. به گفته دانشجوهای آن دوران حضور 
دکتر عسگری و دیگر استادان جوانی که آن سال‌ها وارد دانشکده شدند، باعث تحول قابل توجهی در دروس مواد 
می‌شــود و شور و شوق تازه‌ای در دانشجوهای این دانشکده برای ادامه تحصیل به وجود می‌آید. دکتر در ابتدای 
بازگشت به ایران یکی‌دو ترمی به دانشکده فنی می‌رود ولی از خوش‌اقبالی شریفی‌ها به خاطر وجود میکروسکوپ 
الکترونی عبوری پایش به شریف باز می‌شود، وگرنه عسگری یک فنی‌چی کلاسیک بود که فنی را به‌راحتی خاطر 
شریف رها نمی‌کرد. موضوعی که مثل نقل و انتقالات فوتبالی هنوز برای بعضی فنی‌چی‌ها واکنش‌برانگیز است!

بازداشت در سفر خانوادگی
دکتر ســال ۲۰۱۲ به اولین فرصت مطالعاتــی‌اش در آمریکا و به 
دانشگاه کیس وسترن رزرو می‌رود. جرقه این فرصت مطالعاتی 
در بازدید دکتر پیروز پیروز از شــریف زده می‌شــود. دکتر پیروز از 
چهره‌های سرشناس در میکروسکوپ الکترونی‌ نیمه‌هادی‌هاست 
که در دانشگاه کیس وسترن رزرو کار می‌کرد و زمینه مطالعاتی‌اش 
شبیه به کار دکتر عسگری بود. البته عسگری در کیس وسترن با 
پیروز همکاری نمی‌کند ولی شروع ارتباط از طریق آشنایی با پیروز 
است. پروژه‌ای که عسگری در آنجا روی آن کار می‌کند، مربوط به 
شناسایی مکانیزم یک رفتار عجیب در فولادهای ضدزنگ است؛ 
رفتاری که از شناخته‌شــدن آن ســی ســالی می‌گذرد ولی هنوز 
کسی مکانیزمش را نمی‌داند: سخت‌کاری سطحی فولاد ضدزنگ 
در دمــای پایین. دکتر مدتی روی ایــن پروژه کار می‌کند و بعد به 
ایران بازمی‌گردد و مجددا در ســال ۲۰۱۷ تصمیم می‌گیرد برای 

سرزدن به فرزندانش که در آمریکا 
مشغول به تحصیل هستند به این 
کشور برود. به محض ورود به خاک 
آمریکا دکتر را دستگیر می‌کنند و 
به ایالت اوهایو می‌فرستند، یعنی 
همان‌جایــی که دانشــگاه کیس 
وســترن قرار دارد. در واقع این‌بار 
سفر دکتر یک سفر خانوادگی ا‌ست 
و ویزای ایالات متحده تنها با هدف 
دســتگیری وی صادر شــده که از 
نظر رویه صــدور ویزا کاری خلاف 

عرف محسوب می‌شود.

اتهام خند‌ه‌دار ولی پردردسر
 FBI از قــرار معلوم در مدتی کــه دکتر در آمریــکا نبوده
پرونده‌ای برای او تشــکیل داده و در ســال ۲۰۱۶ دکتر 
عسگری در دادگاهی به‌طور غیابی و بدون اطلاع و امکان 
دفاع محکوم شده است. او در فرصت مطالعاتی قبلی با 
شرکتی به نام ســوج‌لاک کار کرده که در زمینه اتصالات 
مورد نیاز مهندسی شیمی مشغول است و کار دکتر مطالعه 
مکانیزم ســخت‌کاری ســطحی فولاد ضدزنگ برای این 
شــرکت بوده اســت ولی FBI او را متهم به سرقت اسرار 
تجاری این شرکت می‌کند. جالب آن است که این شکایت 
و اتهام از طرف شــرکت مطرح نشده و خود دولت آمریکا 
تحقیقات را انجام داده اســت. آن‌طور کــه افراد نزدیک 
بــه دکتر می‌گویند، دو مأمور پلیس FBI شــهر کوچک کلیولند برای خودنمایی و ترقی رتبه این 
پرونده را علیه دکتر تشکیل می‌دهند و محتویات آن به اندازه‌ای پوچ و تهی از مدرک است که هم 
در حکم اولیه و هم در حکم تجدیدنظر نهایی که به درخواست دادستان بازبینی می‌شود، نه‌تنها 
دکتر تبرئه شده بلکه دو مأمور FBI هم تخطئه می‌شوند که بر اساس حدس و گمان و ملیت متهم 
پرونده‌سازی کرده‌اید. تنها مدرک پرونده ارسال یک آنالیز کریستالوگرافی از سطح نمونه یکی از 
دانشجویان ایرانی همکار این پروژه بوده است.  در واقع این آنالیز را هرکسی می‌تواند انجام دهد: 
صرفا لازم است یک‌سر به خیابان سعدی بزنید و محصولات این شرکت یا مشابه آن را تهیه کنید و 
در هر آزمایشگاه شیمی، مواد یا فیزیک کشور این تست را انجام دهید! این را هم در نظر بگیرید 
که این تست در قالب قرارداد انجام شده است. مابقی پرونده داستان‌سرایی و تئوری توطئه بود: 
آنها دکتر را متهم کرده بودند که شما در یک موسسه‌ دولتی که دانشکده مهندسی دریا دارد، در 
حال کار هستید، شــواهد نشان می‌دهد در آن دانشکده پروژه ساخت زیردریایی درحال انجام 
است که برای ارتش ایران کاربرد دارد و این اسرار را برای این کار دزدیده‌اید. از این هم بگذریم که 

هر دانشجوی ترم دوم مواد هم می‌داند که فولاد ضدزنگ را در آب دریا نمی‌توان استفاده کرد.
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برای خیلی از ما همه‌چیز با گزارش گاردین شروع شد؛ گزارشی از استادی ایرانی که در خاک آمریکا بازداشت است و بازداشتگاه او در شرایط عادی 
هم هیچ اســتاندارد بهداشــتی را پاس نمی‌کند، چه برسد به الان که کرونا دارد جهان را فتح می‌کند و کوچک‌ترین بی‌ملاحظگی بهداشتی عواقب 
جبران‌ناپذیر و خطرناکی به دنبال دارد. دکتر ظریف، وزیر امور خارجه هم با اشاره به این گزارش در توییتی اعتراض ایران به این موضوع را نشان داد و 
کم‌کم ماجرا ابعاد رسانه‌ای و سیاسی و دیپلماتیک جدیدی به خودش گرفت. دکتر سیروس عسگری، فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد 
و دانشگاه درکسل در مقطع دکتراست که در دانشکده مهندسی و علم مواد شریف مشغول به تدریس و پژوهش است. او سال ۲۰۱۷ برای دیدن فرزندانش به 
آمریکا می‌رود ولی از آن روز به بعد بازداشــت شــده و اجازه بازگشت به ایران را پیدا نمی‌کند. برای پی بردن به چیستی و چرایی ماجرا و فهمیدن دقیق‌تر روایت 
اســتاد مواد شــریف، سراغ دو دانشجوی سابق دکتر عسگری رفتیم که این روزها پویش Free Sirous Asgari را در شبکه‌های اجتماعی راه انداخته‌اند و به جد 

دنبال آزادی استاد سابق‌شان هستند؛ فرزاد حمدی و نیما ناظری.

پرونده

مبرا از همه اتهامات
دکتر خــرداد ۹۶ به آمریکا می‌رود و قرار 
بوده شهریور آن سال به ایران بازگردد تا 
مراســم ازدواج دخترش در ایران برگزار 
شــود ولی بعد از ورود بــه آمریکا ناگهان 
همه ارتباطاتش با آشــنایان و نزدیکان 
قطع می‌شود و هیچ‌کس از دانشجویان 
و همــکاران اطلاعی از موضــوع ندارد. 
دانشــجوها و نزدیکان دکتر ارتباطی با 
خانواده او هم نداشــتند و بعد از حدود 
یک ماه از این اتفاق شــروع می‌کنند به 
جست‌وجو در اینترنت و پرسش از افراد 
مختلف تا در نهایت یک تصویر ماگ‌‌شات 

از دکتر پیدا می‌کنند؛ همان تصویرهایی که هنگام دســتگیری یک فرد از او می‌گیرند. بعد از 
دیدن این تصویر دانشجویان رودربایستی را کنار گذاشته و خانواده دکتر را پیدا می‌کنند و پیگیر 
حالش می‌شوند ولی خانواده دکتر به آنها می‌گویند که سوءتفاهمی شده و ما مشغول تلاش 
برای آزادی دکتر هســتیم. پس از تلاش‌های اولیه وکلا و خانواده، حکم غیابی ملغی و دکتر با 
وثیقه آزاد می‌شــود و منتظر دادگاه جدید می‌ماند. در همین زمان با آشنایان و نزدیکانش هم 
تماس می‌گیرد و موضوع شــکایت و پرونده‌سازی را شرح می‌دهد. یک‌سال می‌گذرد تا نوبت 
به دادگاه برســد و فروردین ۹۷ حکم دادگاه به نفع دکتر صادر می‌شــود اما دادستان پرونده با 
وجود حکم قاطع و صریح قاضی بی‌خیال ماجرا نشده و جفت پاهایش را در یک کفش می‌کند 
و درخواست تجدیدنظر می‌دهد. طبق قانون آمریکا حکم نهایی تجدیدنظر را هم باید همان 
قاضی اولیه بدهد و با توجه به حکم اولیه معلوم است که نتیجه چه خواهد بود. دادرسی دوم زمان 
زیادی طول می‌کشد تا نهایتا در آبان‌ماه سال ۹۸ حکم نهایی دکتر صادر می‌شود و این حکم 
به‌قدری از نظر قاضی معلوم و بدیهی بوده که برخلاف رویه به هیئت ژوری هم ارجاع نمی‌دهد 

و پرونده را مطابق حکم اولیه مختومه اعلام و دکتر عسگری را از تمام اتهامات تبرئه می‌کند.

یک معلم واقعی
فرزاد حمــدی لابه‌لای صحبت‌هایش گریزی هم به خاطرات 
خوب و خوشــش از هم‌نشینی با دکتر عسگری زد: وقتی من 
فارغ‌التحصیل شدم، دکتر ۵۰ سالش بود ولی جوری والیبال و 
فوتبال بازی می‌کرد که کسی به گرد پایش نمی‌رسید. بهترین 
عبارت در توصیف او همان شــعر معروف اســت که »موجیم 
که آســودگی ما عدم ماســت«. دکتر محبوبیت خاصی بین 
دانشجوها داشت و همین هم باعث شد در طول مدت کوتاهی 
افراد زیادی به این پویش بپیوندند و صفحه اینســتاگرام آن را 
دنبال کنند. سبک رفتاری و تحولی که در دانشکده مواد ایجاد 
کرد، محبوبیت او را به همراه داشــت. با بچه‌های دانشــکده 
والیبال بازی می‌کرد، پسرها را به ویلایی که در طالقان داشت، 
دعــوت می‌کرد و به آنها مشــورت و راهنمایی مــی‌داد و تأثیر 
زیادی روی دانشجوهایش داشت.دکتر عسگری هم معلم بود، 
هم محقق اما جنبه معلمی دکتر خیلی پررنگ‌تر اســت و این 
موضوع هم به تسلط و دانش او برمی‌گردد و هم به مهارت‌هایی 
که به دانشجوهایش یاد می‌داد؛ مهارت‌هایی مثل کار گروهی 
و تعامل با دیگران و همکاران. دکتر به دانشجوهایش یاد می‌داد 
که نه‌تنها یک مهندس خوب باشند، بلکه یک انسان حرفه‌ای 
و درست‌کار هم باشند. در کلاس‌هایش به دانشجوهایش یاد 
می‌داد که چطور اســتدلال کنند. بعضی وقت‌ها دانشجوها 
را ســر کلاس چند دسته می‌کرد و از هر دسته می‌خواست در 
یک موضوع که چند دیدگاه و نظریه وجود داشت، طرفدار یک 
نظریه شــوند و از آن در مقابل نظریه‌های دیگر دفاع کنند، با 

یکدیگر بحث کنند و همدیگر را قانع کنند.

به خاطر استاد
جمعی از دانشــجوهای ســابق و نزدیکان و آشــنایان دکتر در حال حاضر مشغول فعالیت و 
تشــکیل پویش برای آزادی او هســتند. کار اصلی‌شان فعلا فعالیت در شبکه‌های اجتماعی 
مثل فیس‌بوک و اینستاگرام و توییتر برای تأثیر گذاشتن روی افکار عمومی ا‌ست. البته وزارت 
خارجه هم در سطح دیپلماتیک تلاش‌هایش را انجام می‌دهد و دکتر ظریف و آقای عراقچی 
و دکتر غلامی به‌عنوان وزیر علوم در حال پیگیری هستند. تعدادی از بچه‌های این پویش که 
در آمریکا حضور دارند، تماس‌هایی با سناتورهای آمریکایی می‌گیرند تا ماجرا را برایشان شرح 
دهند و مقدمات آزادی دکتر را فراهم کنند. البته فعالیت رسانه‌ای این گروه فعلا محدود بوده 
و منتظر چراغ سبز از سوی خانواده دکتر و مسئولان کشور هستند که نمود رسانه‌ای بیشتر به 
فعالیت‌هایشان بدهند، چراکه ممکن است سروصدای بیش از حد پرونده را از مسیر عادی‌اش 
خارج کند و باعث دردسر بیشتر برای دکتر شود. تلاش این پویش اقناع افکار عمومی ا‌ست. 
کانال‌های ارتباطی مختلفی در حالت آماده‌باش هستند تا با چراغ سبز خانواده دکتر و مسئولان 
فعالیت‌های رســانه‌ای و تأثیرگذاری بر افکاری عمومی را پیــش ببرند. از ابتدا تصمیم دکتر 
این‌طور بود که زیر بار سیاسی‎بودن این پرونده نرود. قطعا این پرونده سیاسی است و بر اساس 
ملیت صادر شده ولی دکتر قصد داشت از طریق 
فنی و علمــی تبرئه خودش را بگیــرد، به خاطر 
همین هیچ اقدام سیاسی تا قبل از صدور حکم 
انجام نشده است. تلاش نزدیکان و آشنایان دکتر 
هم آگاه‌سازی افکار عمومی نسبت به واقعیت این 
پرونده است، چراکه موضوع سرقت اسرار تجاری 
مسخره و مضحک به نظر می‌رسد. این فرایند، یک 
فرایند کاملا شناخته‎شده است ولی مکانیزم آن 
را کســی نمی‌داند و اصلا چیــزی برای دزدیدن 
وجود ندارد. مهم‌ترین کاربرد این فناوری در حال 
حاضر ساخت تیغ ریش‌تراشی است، یعنی اصلا 

تکنولوژی سطح بالایی وجود ندارد.

بهانه، بهانه و بهانه و جانی که در خطر است
کمی به عقب برگردیم؛ دکتر به محض اینکه پایش را در فرودگاه آمریکا می‌گذارد و قبل از اینکه 
ورودش ثبت شود و پاسپورتش مهر بخورد، بازداشت می‌شود. دکتر با ویزای توریستی و برای 
مدت‌زمان محدود به آمریکا رفته و در مدت دادرسی ویزایش هم تمام می‌شود، لذا بلافاصله 
بعــد از صدور حکم نهایی تبرئه در دادگاه در آبــان ۹۸، مجددا به جرم حضور غیرقانونی در 
خاک ایالات متحده دستگیر می‌شود و به بازداشتگاه مهاجرتی انتقال پیدا می‌کند. ارتباط 
دوستان دکتر مجددا با او قطع می‌شود تا حدود دو هفته پیش که دوباره می‌توانند با خانواده 
او تماس بگیرند. این‌بار اخبار خوشایند نیست. بوی آزار و اذیت به مشام می‌رسد. آن‌طور که 
خانواده دکتر می‌گویند در این مدت ۱۱ بار برای دی‌پورت کردن، عســگری را با پابند سوار 
هواپیما می‌کنند و در چهار بازداشتگاه مختلف می‌چرخانند ولی او را به ایران نمی‌فرستند. 
از همه ناراحت‌کننده‌تر اینکه از روز ده مارس به بعد دکتر را در زندان مهاجرتی لوییزیانا نگه 
می‌دارند که از لحاظ وضعیت نابه‌ســامانش زبان‌زد است. این زندان یک بازداشتگاه موقت 
است و قانونا فقط سه روز می‌توانند هرکسی را در آن نگه دارند ولی دکتر عسگری از ده مارس 

آنجاســت. این بازداشتگاه به هیچ‌وجه شرایط مناسبی ندارد، برای تمام افراد فقط دو دوش حمام و توالت در دسترس است، هیچ امکانات 
شست‌وشوی لباسی نیست، امکانات بهداشتی وجود ندارد و حتی به دکتر عسگری در ابتدا اجازه نمی‌دادند از ماسک شخصی‌اش استفاده 
کند. زندانیان مختلف می‌آیند و می‌روند ولی عسگری را به بهانه اینکه به خاطر شیوع کرونا پروازی به ایران وجود ندارد، نگه می‌دارند. گفتیم 
کرونا! طی این مدت ســه مورد تأییدشــده کرونا در ســاختمان محل نگهداری دکتر عسگری گزارش شده و این در حالی است که هیچ نوع 
استاندارد بهداشتی و فاصله‌گذاری فیزیکی در این بازداشتگاه شرجی وجود ندارد. طبق بررسی‌های دانشجویان و خانواده‌ دکتر طی این 
مدت پروازهای زیادی از مسیر پاریس، رم و فرانکفورت به ایران انجام شده است. حتی نزدیکان و خانواده دکتر حاضرند هزینه‌های پرواز را 
بپردازند ولی دولت آمریکا هنوز قبول نکرده اســت. بر اســاس قانون و روال مرسوم، عملیات دی‌پورت باید ظرف دو هفته انجام شود. دکتر 
عسگری شب قبل از اعلام حکم دادگاه تجدیدنظر به دانشجویانش می‌گوید ممکن است به مدت دو هفته او را به بازداشتگاه انتقال دهند 
و بعد به ایران بفرســتند. حتی دکتر از تلاش وکلایش خبر می‌دهد که ســعی دارند همین دو هفته بازداشــت را هم لغو کنند ولی در نهایت 
این بازداشــت خیلی بیشــتر از دو هفته طول می‌کشد. در هر صورت فعلا جان یک انسان در خطر است. در شرایط همه‌گیری ویروس کرونا 
ابتدایی‌ترین نکات بهداشتی در بازداشتگاه رعایت نمی‌شود، نه فواصل ایمنی، نه امکانات اولیه نظافتی و نه اقدامات پیشگیری‌کننده مثل 
استفاده از ماسک و دستکش. همه اینها در حالی‌ است که دکتر عسگری سابقه‌ عفونت‌های ریوی شدیدی دارد و این شرایط برای او بسیار 

خطرناک است. دختر دکتر در این ایام روزی یک‌بار با زندان تماس می‌گیرد و با او حرف می‌زند و از وضعش جویا می‌شود.
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شــاید کســی دو ماه پیــش فکر 
نمی‌کرد وضعیت به‌گونه‌ای تغییر 
کند که دانشجویان چینی ترجیح 
دهند به جای ماندن در کشورهای 
اروپایــی بــه خانــه برگردنــد تا از 
ویروس کرونا در امان باشــند اما حال ویروس کرونا تمام 
اروپا را به‌صورت گسترده در برگرفته است و کشور آلمان 
نیز مســتثنی نبوده است. تقریبا پنج‌هفته پیش بود که 
هنوز درگیری ذهنی دانشجویان در دانشگاه پاس‌کردن 
امتحانات پایان‌ترم بود اما زمانی که امتحانات دانشگاه 
ما نیز لغو شــد، دانشــجویان متوجه شــدند کــه آلمان 

نیز رســما به سرنوشتی 
شــبیه کشــورهای دیگر 
دچار شده اســت. البته 
این اولین رویارویی مردم 
آلمان بــا ویــروس کرونا 
نبود. حتــی از اوایل ماه 
مارس که تعداد مبتلایان 
در آلمــان تــازه عدد صد 
را گذرانده بود، وســایلی 
ضدعفونی‌کننده  مانند 
دســت و ماســک خیلی 
ســخت در داروخانه‌هــا 
پیدا می‌شــد. این وضع 
هنــوز هــم ادامــه دارد. 
بــه دلیــل اینکــه آلمان 
به‌صــورت ایالتــی اداره 
می‌شود، پیش از این نیز 
ایالت‌های دیگر که بیشتر 
درگیر این بیماری بودند، 
تعطیل‌کــردن  فرمــان 
دانشــگاه‌ها و مــدارس 
را صادر کــرده بودند اما 

تعطیل‌شدن دانشــگاه‌ها و رشد نمایی تعداد 
مبتلایــان در آلمان بود که مــردم را واقعا به تکاپو 

انداخت. در روزهای نخســت، مانند همه کشــورهای 
غربی، این تکاپو فقط محدود به خالی‌شدن قفسه‌های 
دستمال توالت بود؛ کمبودی که هنوز هم ادامه دارد و اگر 
خوش‌شانس باشید، شاید بتوانید بعضی روزها یک بسته 
دســتمال توالت، آن هم با طرح توپ فوتبال پیدا کنید. 
کم‌کم این رونــد به محصولات دیگــری همچون برنج، 
پاستا، آرد، سیب‌زمینی و پیاز نیز سرایت کرد. با گذشت 
چند روز و عادت‌کردن نســبی مردم به شــرایط، بعضی 
از این محصولات دوباره به قفســه‌های ســوپرمارکت‌‌ها 
ر  د مــا  ا زگشــتند  با
حــال حاضر نیــز برای 
پیداکردن بعضی اقلام 
خــاص باید به شــانس 
خــود اتکا کنیــد و وارد 
مغازه بشوید. البته بقیه 
محصــولات به‌راحتــی 
رکت‌ها  ما پر ســو ر  د
پیــدا می‌شــوند. لازم 
بــه ذکر اســت که همه 
در  مشــاهدات  ایــن 
یی  نشــجو ا د شــهر 
دارمشتات انجام شده 
و به احتمال زیاد وضع 
در شــهرهای بزرگ‌تــر 
متفاوت اســت. غیر از 
تعطیلی دانشــگاه‌ها، 
دولت آلمــان از حدود 
یک هفتــه پیش اعلام 
کــرد تمام رســتوران‌ها 
که قبلا اجازه باز بودن 
تا ســاعت ۱۸ با رعایت 

مسائل بهداشــتی را داشتند، برای سرویس 
حضوری بسته شــده‌اند و فقط برای ارائه غذای 
بیرون‌بر اجازه باز ماندن دارند. آرایشــگاه‌ها، کافه‌ها و 
بقیه اماکنی که نیاز فوری به آنها وجود نداشت نیز بسته 
شدند.  دولت آلمان همچنین اعلام کرد تجمع بیشتر از 
دو نفر برای کســانی که در یک خانه زندگی نمی‌کنند، 
ممنوع اســت و مردم باید فاصله حداقل ۱.۵ متری را با 
یکدیگر در اماکن عمومی رعایت کنند. تأثیر این قوانین 
 Rewe در یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای آلمان به نام
قابل مشاهده بود. قبل از این قوانین و وقتی که تعداد 
مبتلایان هنوز پایین بود، قراردادن یک صفحه شیشه‌ای 
رو‌بــه‌روی صندوق‌دار و پوشــیدن دســتکش توســط 
کارکنــان تنها اقدامــات موجود در برابــر ویروس کرونا 
بــود اما در مراحل بعدی، مردم در صف‌ها نیز به‌صورت 
خودجوش با رعایت فاصله مناســب می‌ایستادند و در 
آخرین اقدام، متوجه شــدم که این فروشگاه شخصی 
را مســئول کنترل تعداد افراد حاضر در فروشــگاه قرار 
داده و این فرد چرخ‌دستی شــخصی را که از فروشگاه 
 بیرون‌ می‌آید ضدعفونی می‌کند و به دســت نفر بعدی 

می‌دهد. 
داشتن چرخ‌دســتی اجباری بود و بدین شکل، فاصله 
مناســب بین افراد نیز حفظ می‌شــد. البته این قانون 
خیلی سفت و سخت رعایت نمی‌شد و در دفعات بعدی 
روند متفاوتی می‌دیدم. هرچند این مسائل قانون‌مندی 
مردم آلمان را نشــان می‌دهد اما خبرهای بسیاری نیز 
از شهرهای مختلف از جمله برلین وجود دارد که مردم 
به دلیل گرم‌تر شدن هوا در فضای سبز تجمع می‌کنند 
و بساط باربیکیو برپا می‌کنند. در برلین پلیس روزهای 
پرمشغله‌ای را می‌گذراند و هرروز باید با موارد متعددی 
از این‌گونه تخلفات دســت و پنجه نرم کند. همچنین با 
توجــه به اخباری که به گوش‌ می‌رســد، آلمان تصمیم 
دارد جریمه‌هــای نقدی بالایی نیز بــرای این تخلفات 
تعیین کند. این جریمه‌ها ممکن اســت در برلین حتی 

بــرای رعایت فاصله ۱.۵ متــری در اماکن عمومی بین 
۵۰ تا ۵۰۰ یورو نیز باشد. با توجه به گفته‌های مقامات 
آلمــان، ایــن محدودیت‌ها حداقل تــا ۲۰ آوریل ادامه 
خواهد داشت و به‌عنوان مثال دانشگاه دارمشتات نیز 
ترم خود را از ۲۰ آوریل تا حداقل اول ماه ژوئن به‌صورت 

مجازی آغاز خواهد کرد. 
کشــور آلمان با اینکه تعداد مبتلایان بســیاری زیادی 
دارد، نرخ مرگ‌ومیر در این کشور نسبت به دیگر کشورها 
بسیار پایین‌تر است. یکی از دلایل این امر تعداد بالای 
تست‌های انجام‌شده در این کشور است. براساس یکی 
از تخمین‌هــا آلمان در حال حاضر نزدیک به 500هزار 
تست در هفته انجام می‌دهد که رقم بسیار بالایی است. 
در نتیجه با شناســایی افراد مبتلا به ویروس در مراحل 
اولیــه می‌توانند به‌ســرعت افــرادی را که بــا فرد مبتلا 
در تمــاس بوده‌اند شناســایی و آنهــا را قرنطینه کنند. 
همچنین گفته می‌شــود اکثر افرادی کــه در آلمان به 
این ویروس مبتلا شده‌اند از قشر جوان جامعه هستند 
و شــاید این نیز دلیل دیگری برای نرخ پایین مرگ‌ومیر 
در این کشــور باشــد اما با همــه این تفاســیر، هنوز از 
قرنطینه سراســری به آن معنا که در کشــورهایی مانند 
ایتالیا، اسپانیا و فرانسه دیده می‌شود جز در ایالت‌های 
باواریا و زارلند خبری نیســت. شــاید دلیــل تن ندادن 
آلمان به قرنطینه سراســری عملکرد خوبــش تا اینجا 
و ترس از آســیب اقتصادی ســنگینی باشــد که در اثر 
قرنطینه متحمل خواهد شــد؛ هرچند هیچ‌یک از این 
دلایــل نمی‌توانند بهانه‌ای برای به ‌خطر انداختن جان 

انسان‌ها باشد. 
در تصویر متن نصب‌شــده روی در یکــی از خانه‌ها در 
دارمشــتات را می‌بینید: ممنون. مــا از همه پلیس‌ها، 
پرسنل پزشــکی، آتش‌نشــان‌ها، داوطلبان، کارکنان 
جمع‌آوری زباله، کارکنان پســت و همه کسان دیگری 
که در زمان نیاز کمک می‌کنند تشکر می‌کنیم. ممنون 

که شما برای ما حضور دارید.

کشور به کشور با کرونا
نیم‌دانگ دارمشتات

روایت دانشجوهای ایرانی از شیوع کرونا در کشورهای مختلف

پیمان ملک‌محمدی

گل‌های پژمرده

حــدود ۵۰ روز پیــش اولیــن مــورد کرونــا در هلند 
شناسایی شد؛ شخصی که به شمال ایتالیا رفته بود 
و بعد از برگشــت مشخص شــد به کرونا مبتلاست و 
در بیمارســتان قرنطینه شد. بعد از آن در چند شهر 
دیگر هم افرادی شناســایی شــدند. از آن روز به بعد 
کم‌کم اقلام بهداشــتی در هلند سخت پیدا می‌شد. مثلا من خودم برای 
تهیه مایــع ضدعفونی‌کننده به جاهای زیادی ســر زدم تــا نهایتا یک‌جا 
پیــدا کردم کــه آنجا هم به‌صورت ســهمیه‌ای توزیع می‌کردنــد. البته در 
روزهــای اول مردم زندگی عادی خودشــان را داشــتند و توجه خاصی به 
مســائل بهداشــتی نمی‌کردند؛ مثلا برای چک‌کــردن بلیت قطار، مأمور 
بلیــت را از مســافر می‌گیرد و روی دســتگاهی قرار می‌دهد تــا اعتبار آن 
مشــخص شــود که خود این فرایند می‌تواند بیماری را بیــن مردم انتقال 
دهد. من به شــرکت قطار پیام دادم و مســأله را توضیــح دادم ولی با این 
اســتدلال که ویروس روی اشــیا زنده نمی‌ماند، نپذیرفتند. البته بعدا و با 
شــیوع بیشــتر بیماری این فرایند را تصحیح کردند. دانشگاه‌ها بیشتر از 
یک‌ماه است که همه مراکزشــان را تعطیل کرده‌اند و فقط با اجازه رئیس 
هر بخش می‌شود برای برداشتن وسیله یا کاری ضروری وارد ساختمان‌ها 
شــد. دانشــجوها همه در خانه حضور دارند و همــه کلاس‌ها و امتحانات 
آنلایــن اســت و برای تــرم بعد هم پیش‌بینی می‌شــود آموزش به شــکل 

نمره‌هــای هــر درس آنلاین باشــد. قرار است 
پروژه‌هــا اختصاص پیدا نیــز بیشــتر بــه تمرین‌ها و 

کند، چون در آزمون آنلاین امکان تقلب وجود دارد و کاری از دست‌شان 
برنمی‌آید. هر از چندی دولت یک‌سری دستورالعمل‌ها را به مردم ابلاغ 
می‌کند؛ مثلا گفتند همه مشــاغل به جز مشاغل ضروری مثل پلیس، 
مراکــز درمانی، آتش‌نشــانی و... بایــد از خانه کار کننــد. مدارس نیز 
تعطیل است و فقط آنهایی که والدین‌شان در مشاغل ضروری فعالیت 
می‌کنند، می‌توانند به مدرســه بروند. کســانی که علائــم دارند، باید 
در خانه قرنطینه شــوند، حتی اگر در مشــاغل ضروری حضور داشته 
باشــند. رستوران‌ها و آرایشــگاه‌ها و محل‌‌های تجمع و اماکن تفریحی 
بســته است. اول آوریل اعلام کردند که تا آخر ماه میلادی این مقررات 
اعمال می‌شود. برای خرید باید صبح زود بروی که به شلوغی نخوری. 
البته مردم ســعی می‌کنند به مواردی مثل فاصله در صف توجه داشته 
باشــند. ظرفیــت درمانی هلند هــم در حال تکمیل اســت و به همین 
دلیل شــنیده‌ام تعدادی از بیماران را به آلمــان منتقل کرده‌اند. برای 
افــرادی که فاصله با اشــخاص دیگر را رعایت نکننــد، تا چهارصد یورو 
جریمه در نظر گرفته شــده است. نکته دیگر هم ضرری ا‌ست که کرونا 
 به صنعت گل هلند زده و میلیون‌ها گل را به دلیل شیوع کرونا به اجبار 

از بین برده‌اند.

هادی ستوده

آلمان

هلند
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پرونده



اولش فقط خبری بود در خروجی خبرگزاری‌ها که گریبان مردم مشــرق‌زمین را گرفته، تصاویرش را که می‌دیدیم مو بر تن‌مان ســیخ می‌شــد و 
یاد فیلم‌های آخرالزمانی می‌افتادیم ولی می‌گفتیم کســی که خفاش می‌خورد، پای تب‌ولرزش هم می‌نشــیند و این مرض قرن بیســت‌ویکمی 
فرســنگ‌ها با ما انســان‌های خوش‌غذا فاصله دارد. حالا هر چه بود و نبود، یک‌ماهی بیشــتر این خیال خوش سر کارمان نگذاشت و اسفند که 
آمد، کرونا یکی بعد از دیگری کاری را کرد که اســکندر و چنگیز نتوانســتند به این ســرعت و کیفیت از پســش برآیند. برای اینکه کمی ملموس‌تر وضعیت 
کشــورهای درگیر با کرونا را حس کنیم و فقط به گزارش خبرنگارهای صداوســیما بسنده نکرده باشیم، رفتیم سراغ دانشجوهایی که می‌شناختیم و ازشان 
خواســتیم از زندگی مردم در شــرایط همه‌گیری بیماری، اقدامات دولت برای کنترل شــیوع، فرهنگ رفتاری مردم و حال‌وهوای جامعه کرونازده برایمان 
بگویند. در این شــماره بچه‌ها از ایتالیا، آلمان، فرانســه و هلند برایمان نوشــته‌اند و در شــماره بعد هم میزبان روایت‌هایی از آمریکا، ســوئیس، اســترالیا و 

اوگاندا خواهیم بود.

پرونده

کرونایی در چکمه‌اش هست

از اواســط امتحانــات بــود که از 
گوشــه و کنار حرف کرونا شــد. 
میلان، شــهر ما فکــر می‌کنم از 
اولین شــهرهای ایتالیــا بود که 
قرنطینه شد. اوایل هیچ ایده‌ای 
در مورد اینکه اگر قرنطینه باشــیم چه اتفاقی می‌افتد 
نداشتیم. تا 23 فوریه هنوز قطارها و پروازها برقرار بود، 
مغازه‌ها و رســتوران‌ها باز بودند و صدای خنده‌های تا 
بعد از نیمه‌شــب از بار پایین خانه‌مان شنیده می‌شد. 
23 فوریه تقریبا ماجرا جدی شــد، مکان‌های عمومی 
مثل رستوران‌ها مجبور به تعطیلی شدند. در طول دو 
هفته بعد تمام مدارس و دانشگاه‌ها هم تعطیل شدند، 
عــاوه بر آنها تقریبــا هر مکانی بــرای تفریح و خرید، 
غیــر از مواد خوراکــی هم کارش به تعطیلی کشــید. 
به‌تدریج پروازها و قطارها هم لغو شدند. یک روز صبح 
بیدار شدیم و دیدیم اجازه خروج از استان لمباردی را 
هــم دیگر نداریم، نه هوایی و نــه زمینی. اینجا بود که 

یک‌مقدار نگران شدم.
در تمــام این مــدت با دویــدن در پارک نزدیــک خانه، 
خــودم را ســر حــال نگــه می‌داشــتم کــه در روزهای 
مصــادف با عیــد نــوروز همه پارک‌هــا هم مجبــور به 
تعطیلی شــدند. به علاوه فروشــگاه‌ها دستورالعملی 
دریافــت کردند مبنی بــر اینکه تراکم حضــور افراد بر 
حســب متــر مربع نباید از یک حداکثر بیشــتر شــود، 
بــرای همین بــا کاهش ســاعت کاری فروشــگاه‌های 
 مــواد غذایی صف‌هــای طولانــی جلوی اغلب‌شــان 

ایجاد شد.

برنامه‌هــای دولــت بــرای اجــرای قرنطینه 
دومرحله‌ای بود که در هر دو مرحله باید یک فرم 

خوداظهاری پر می‌کردیم و دلیل حضور خود در بیرون 
از خانــه را توضیــح می‌دادیم اما جریمه‌هــای نقدی و 
قضایی در مرحله دوم بســیار سنگین‌تر شد. در مرحله 
اول هنوز امکان ورزش‌کردن به‌صورت انفرادی با رعایت 
فاصله وجود داشــت اما در مرحله دوم که از حدود یک 

ماه پیش شدت گرفت، جز برای مواردی مثل 
خرید و درمان و شغل‌های ضروری نباید از خانه 
خارج می‌شــدیم. فردای همان روز کــه این خبر گفته 
شد و هنوز از جدیت آن مطمئن نبودم، در مسیر ماراتن 
همیشــگی کنار رودخانه نویلی، پلیس دوچرخه‌سوار 
با من برخورد کرد ولی خوش‌شــانس بودم و توانستم از 

جریمه قسر در بروم.

یکــی از اتفاقات دوست‌داشــتنی در این میان فعالیت 
دســته‌جمعی همســایه‌ها از بالکــن و پنجره‌هــا بود. 
گویــا از طریــق اخبــار خبررســانی می‌شــد که ســر 
 ســاعت مقرر آهنگ یــا کار خاصی به طــور هماهنگ 

انجام شود.
کارهای اداری ضروری از قبل تعیین‌شــده با ســرعت 
بسیار کمتر نسبت به ســابق اما تلفنی ادامه پیدا کرد. 
بیمارستان‌های موقت ساخته شد. همچنین بعضی از 
دانشگاه‌ها با شــرایط خاص آزمایشگاه‌ها را در اختیار 
دانشــجویان در حــال فارغ‌التحصیلــی قــرار دادند تا 

کارهایشان به سرانجام برسد.
هرچنــد آمار نگران‌کننــده‌ای برای تعــداد تلفات این 
بیمــاری در ایتالیــا وجود دارد اما تا زمان نوشــتن این 
متن 80درصد افراد فوت‌شده بالای 90 سال داشتند و 
هیچ مورد زیر 30 سال گزارش نشده که بی‌ربط به این 
موضوع نیســت که ایتالیا دومین جامعــه پیر را در دنیا 

شامل می‌شود.
همه ابعاد قرنطینه به کنار، تأثیر غیرقابل انکارش روی 
شــرایط اقتصادی نگران‌کننده بود و هســت اما دولت 
خوشبختانه زود راهکارهای حمایتی ارائه کرد که شامل 
دریافت ماهانه 800 یورو برای افراد ایتالیایی در صورت 
درخواست، تعلق بیمه بیکاری به همه افرادی که بیکار 
شده بودند و وام‌های طولانی‌مدت می‌شد. به علاوه با 
پرکردن فرم‌های اعلام‌شــده از ســوی شهرداری، همه 
افــرادی که به‌صورت قانونی در ایتالیــا اقامت دارند از 
بن‌های خرید مایحتاج غذایی بــه ارزش ۲۰۰ تا ۵۰۰ 

یورو برخوردار می‌شوند.

با کرونا بساط عاشقی هم تعطیل است

در فرانســه بیش از یک‌ماه است 
که وضعیت قرنطینه اعلام و اجرا 
شــده و برای بیرون رفتن از خانه 
باید فرم مخصوصی را تکمیل کرد. 
البته فقط در چند مورد خاص مثل 
خرید، ورزش انفرادی و رفتن به مراکز درمانی می‌توان 
از خانه خارج شد و غیر از مراکز درمانی برای باقی موارد 
بیشــتر از یک‌ساعت حق بیرون‌بودن از خانه را ندارید، 
چراکه در فرم ذکرشده ساعت و تاریخ و آدرس را باید وارد 
کنید. همچنین بیرون‌رفتن‌تان باید محدود به شعاع یک 
کیلومتری منزل‌تان باشــد. پلیس هم روی این قوانین 
نظارت دارد و بار اول ۱۵۰ یورو و در دفعات بعدی ۱۵۰۰ 

یورو متخلفان را جریمه می‌کند.
مردم فرانسه اوایل شیوع کرونا و قبل از اعمال قرنطینه 
مســائل بهداشــتی را زیاد رعایت نمی‌کردند و زندگی 
عادی داشــتند، حتی در حمل‌ونقل عمومی فقط من 
دســتکش و ماســک داشــتم و برای بقیه این موضوع 
عجیب بود و یکی دو نفر هم مســخره‌ام کردند و گفتند 
اینجــا که چین نیســت. ولی بعــد از قرنطینه مردم هم 
مراعات‌شان خیلی بیشتر شد، مثلا بزرگراهی که نزدیک 
خانه من اســت، در حالت عادی همیشه ترافیک دارد 
ولی الان هیچ ماشــینی داخلش نیســت یا مثلا وقتی 
برای رفتن به مرکز خرید سوار اتوبوس می‌شوم، معمولا 
فقط من هســتم و راننده، در حالی که در شرایط عادی 

بیست نفری همیشه بودند.

در مراکــزی کــه معمولا صف مردم تشــکیل 
می‌شــود، روی زمیــن علامت‌گــذاری شــده تا 

فاصله اجتماعی بین افراد رعایت شود. همه مغازه‌ها و 
شرکت‌ها بسته اســت و مردم دورکاری می‌کنند و چون 
بازدهی دورکاری پایین است و شرکت‌ها وضع درآمدی 
خوبی ندارند، دولت قرار اســت تا مدتی از آنها مالیات 

نگیــرد. کلاس‌های دانشــگاه‌ها هم مجازی 
تشکیل می‌شود و دانشــجوهای فرانسوی را به 

شهر محل زندگی‌شان فرستاده‌اند.
حدود یک‌ماه‌ونیــم پیش که از ایران به فرانســه آمدم، 
علائمی شبیه به کرونا داشتم. آن زمان در فرانسه خبر 
خاصی نبود و فقط ترســش بین مردم وجود داشت. در 

حالی که نه کارت بیمه همراهم بود و نه مدرک شناسایی، 
فقط با یک کارت دانشجویی که اعتبار خاصی هم ندارد 
به بیمارســتان رفتم. شــرایطم را توضیــح دادم و کادر 
درمانی بلافاصلــه من را به اتاق ایزولــه منتقل کردند، 
در حالی که در شــرایط عادی بدون مدرک شناسایی و 
کارت بیمه اصلا کار کسی را راه نمی‌اندازند. شش‌هفت 
ســاعتی آنجا بودم و پرســتارها مرتب می‌آمدند و تبم را 
انــدازه می‌گرفتند و آزمایش انجــام می‌دادند و خیلی 
مســائل بهداشــتی و ایمنی را جدی در نظر داشــتند، 
حتی برای گرفتن تصویر سی‌تی‌اسکن، دور آن دستگاه 
بــزرگ را کاور پوشــاندند و به اتاق ایزولــه آوردند و من را 
از آن خــارج نکردند. آخرش هم هیــچ پولی نگرفتند و 
بعدش ایمیل زدند که مدرک شناســایی و کارت بیمه را 

برایشان بفرستم.
بعدا که وضعیت شدیدتر شد، مثل بقیه جاها امکانات 
بهداشــتی ماننــد ماســک و ژل و... کمیــاب و حتــی 
نایاب شــد. حدود یک‌مــاه پیش هم تعــداد زیادی از 
پزشکان فرانســوی به دولت نامه زدند و شکایت کردند 
 که امکانات درمانی و بهداشــتی ما در مواجهه با کرونا 

کم است.
بعضــی از ســایت‌های فیلم و کتــاب و ســرگرمی و... 
خدمات‌شــان را برای این ایــام رایگان کردنــد. اپراتور 
موبایل هم پیام داده که اگر تمایل داری، فلان‌شماره را 
بفرســت تا روی قبض موبایلت ۵ یورو اضافه شود و این 

مبلغ در راه مقابله با کرونا به مصرف برسد.

مهدی ارجمندی

ماندانا هاشمی

فرانسه

ایتالیا

سال هفدهم  دوره جدید  شماره  853
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شیوه‌نامه فاصله‌گذاری اجتماعی 
در دانشگاه صنعتی شریف

قوانین سرویس‌های 
بهداشتی

1. سیســتم نوبت‌دهی: مدیریت امور 
دانشــجویی برای جلوگیــری از تجمع 
در ســرویس‌های بهداشتی، سامانه‌ای 
جهت نوبت‌دهی به دانشــجویان آماده 
کرده است. دانشجویان باید یک روز قبل 
از میان بازه‌های 5دقیقه‌ای تعیین‌شده، 
زمان و ســرویس مورد نظر خــود را رزرو 
کنند. البته قابلیت روزفروش هم هست 

که آن دیگر پولی است.
2. دستشویی دانشکده‌ها فقط مختص 
دانشــجویان همان دانشــکده است. 
البته بنده بــا این موضوع مخالف بودم 
ولی وقتی اتحاد نادر بین تمام استادان 
و شــورای صنفی دانشــکده هوافضا را 

دیدم، پافشاری نکردم.
 mabal.sharif.edu 3.  دامنــه ســامانه 
Servicebehdashti. است. اول خواستیم
sharif.edu بگذاریم که دیدیم خیلی 
طولانــی می‌شــود. یکــی از مدیــران 
 dastshooyi.sharif.edu توصیه کرد
بگذاریم که بنــده مخالفت کردم چون 
ایرانیان مصــوت »او« را در فینگلیش، 
 ،”oo“ %29.6 ،”ou“ 47% به صــورت
u“ %22.4” و 1% به شــکل سایر موارد 
می‌نویسند و خب 53% اقدام ناموفق در 
ثبت‌نام می‌تواند فجایع بزرگی در فضای 

دانشگاه ایجاد کند.
4. برخــی کابین‌هــای ســرویس‌های 
بهداشــتی الف‌صفر بــه دلیل کم‌بودن 
تعداد روشــویی‌ها در ســایت غیرفعال 
اســت. در واقعیت کاســه توالــت آنها 
بتن‌ریزی شــده تا امکان تخلف وجود 
نداشــته باشــد. البته درهای همه این 
دستشــویی‌ها برای پاسداشــت آزادی 
بیان فعال است و دانشجویان می‌توانند 

بحث‌های قبلی را پیگیری کنند.
5. دستشــویی آقایان و خانم‌ها نه‌تنها 
همچون گذشته جداست، بلکه سامانه 
اصلا اجازه نمی‌دهد افراد در سرویسی 
خلاف جنسیت‌شــان ثبت‌نــام کنند، 
حواس‌تان باشــد کد فراموشــی هم در 

این مواقع کار نخواهد کرد.
6. توالت‌های فرنگــی به منظور حفظ 
ســامت همــگان در دانشــگاه پلمپ 
شدند. چنانچه کسی مجبور است از این 
نوع سرویس اســتفاده کند، به‌صورت 
پرتابــل توالت فرنگی شــخصی خود را 

همراه داشته باشد.
7. این ســامانه ویژه دانشجویان است 
و فارغ‌التحصیــان نمی‌تواننــد از آن 
استفاده کنند. لذا از دانش‌آموختگان 
عزیز خواهشــمندیم پیــش از ورود به 
دانشگاه ســرویس رفته باشــند و یا به 
بعد از حضور در دانشگاه موکول کنند.

8. برای جلوگیری از به وجود آمدن بازار 
ســیاه و توزیع عادلانه ســرویس‌ها، هر 
دانشــجو می‌تواند روزانه 3 سانس رزرو 
داشته باشد که فقط یک مورد می‌تواند 

در ساعات پیک باشد.

بس زود ملول گشتی از هم‌نفسان /  آه از دل تو که سنگ می‌بارد از او چشمت که فسون و رنگ می‌بارد از او /  افسوس که تیر جنگ می‌بارد از او�
)حافظ شیرازی، قرن هشتم، رباعیات(

ایــن شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به یــاد دادن که فراتــر از فرمول و اصــل و قانون 
اســت، به رفتــار و گفتار و کردار و پنــدار و حتی لبخندی که از هزار کتابخانه بیشــتر یاد 
می‌دهد. این شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به استادانی که پدر نه، یک رفیق بزرگ‌تر 
می‌شــوند برای شــاگرد کــه دربه‌در دنبال چنین رفیق‌هایی‌ســت تا ســفره دلــش را باز 

کند، به اســتادانی که گره از کار شــاگرد باز می‌کنند و شاگرد هم دوست دارد گره از کار 
زندگی‌شــان باز کند، حالا گرهش شــاید به کوچکی بردن غم از دل او باشــد با یک پیام 
 یــا حتی تلاش بــرای آزادی او از بندی ناحق. این شــماره از روزنامه تقدیم می‌شــود به 

دکتر سیروس عسگری.

تقدیم می‌شود به ...

۶۳۲****۰۹۱۳: ســام به اون رفیقی که هر وقت حرف 
داشــت و ناراحت بود،گوش بودیم واســه شنیدن ولی در 

بقیه موضوعات انتخاب nام‌اش هم نبودیم!
  ببین اگر منتظری ما n رو به‌دســت بیاریم که 
شرمندتم! تازه حتی فرض بر اینکه به‌دستش هم بیاریم 
باز جواب مسأله نیست چون انتخاب nاُمش هم نبودی. 
به نظــرم حداقل یه شــرایط مرزی می‌دادی که بشــه یه 

کاریش کرد.
اون  كنــن  بــاز  بگيــن  اســتادا  بــه   :۰۹۱۱****688
دوربيناشــونو! يك كمم حرف بزنن، همش درس ندن...

مرديم از دلتنگي :(

  اون‌جــوری که من می‌شــینم پشــت لپ‌تاپ 
ترجیح می‌دم با اســتاد چشــم تو چشم نشــم؛ اصلا یه 
احســاس برهنگــی خاصــی در ملأ عــام به آدم دســت 

می‌ده!
۳۷۵****۱۷۸ ۴۹+: آقا مــن از آلمان دارم بهتون اس ام 
اس میدم. به خاطر همین تعداد کاراکتر محدوده و پولش 

زیاده. میخواستم نشون بدم اینقدر من به روزنامه اهمی
  همیشــه شــما غربی‌ها خواستید ما رو حقیر 
بشــمارید و ثروت‌تون رو به رخ ما بکشــید درحالی که ما 
ابن‌سینا داشــتیم. نمی‌تونستی همین پیام رو با تلگرام 
بفرســتی که بعد منتش رو نذاری روی سرمون؟ واقعا نه 

شرقی )به غیر از چین(، نه غربی.
۲۷۶****۰۹۰۵: سورپرایز هفته، چاپ شدن روزنامه بود

علی‌الخصوص که روز انتشار هم شنبه یا سه‌شنبه معمول 
نبود

  ببیــن اگر روزنامه چاپ شــده کــه برای ما هم 
سورپرایزه چون ما فقط آنلاین منتشر کردیم!

۳۴۷****۰۹۱۹: روزنامــه ويژه نامه نمي‌خــواد بره براي 
كرونا؟

  شــما اگر بصیرت داشــتی متوجه می‌شدی 
که در این شرایط هر شــماره روزنامه که درمیاد به اندازه 

کافی ویژه هست!

شماره‌ پیامک روزنامه:   100066166006  پیامک

مطب 
دکتر انوچ

   مدیرمسئول: مرتضی یاری     سردبیر: محمد‌جواد شاکر     دبیر تحریریه: زهرا طائفی     تحریریه: حسین رجبی، سحر بختیاری، محمد جوانمرد، هاتف محقق، محمد‌حسین هوائی، 
 سپهر حجازی، نگین خسروانی‌نژاد، کیمیا جورابچی، مهدی فخرآبادی، سینا هوشنگی، رضا علیپور، بهار غلامی، علی صالحی، علیرضا جعفراسماعیلی، پوریا فلاحی و محمد ملانوری
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دلتنگ تا اطلاع ثانوی!

عکس و 
مکث

وصله‌پینه

منو بشنو از دور، دلم میخواهدت...
وقتی همــه زندگی‌ت می‌شــه درس 
خونــدن! 4 ســال عمرمــو گذاشــتم 
پــای اون دانشــگاه! می‌دونــم تهران 
بیشــترین آلودگــی رو داره، می‌دونم 
کلاسا مجازی شده، می‌دونم اگه برم 
دانشــگاه کرونا می‌گیرم ولی من دلمممم پررررر می‌کشه 
یه‌بار دیگه با بچه‌ها ولو بشــیم رو چمنای لوپ ریاضی، دم 
غروبا بعد کلاس مافیا بــازی کنیم جلوی مکانیک، چایی 
بگیریم از اون پنجره شــریف‌پلاس و بخوری بشــیم از دود 
سیگار جکوزنشــین‌ها، مست بشــیم از بوی گل‌های باغ 
دلگشــا، صبحونه رو بریم عموعباس املــت بزنیم، ناهارو 
جلوی ابنس رو چمنا با گربه‌ها شریک بشیم، تولد بگیریم 
با یه کیک و چندتا بادکنک توی باغچه جلوی ســردر، گیم 
بزنیم کف کامپیوتر، نیم‌طبقه شیمی یا کف ریاضی، جلوی 
کتابخونه مرکزی تمرین کپ بزنیم، تمام اون پله‌های ابنسو 
هن‌وهن‌کنان بریم تا برسیم به کلاسای نقشه‌کشی، آب‌قند 
لازم بشیم اون آخرش، در‌به‌در استادا بشیم واسه امضای یه 
فرم، شربت خاکشیر و تخم شربتی بوفه استخر بعد کلاس 

شــنا، گروه کوه و برنامه‌هاش و دعواهای همیشــگی‌مون 
با راننده اتوبوســا، جشن روز اســتاد تو آمفی‌تئاتر مرکزی، 
بن نمایشــگاه کتاب گرفتــن و مافیای خرید و فروشــش، 
ساختمون شهید رضایی و رویدادهای فرهنگی‌هنری‌ش و 
انجمن موسیقی، بریم بشینیم تو مرکز فناوری و با لپ‌تاپ 
کار کنیــم و حس کنیم تو خود خود ســیلیکون‌ولی‌ایم، از 
راهروهای پیچ‌واپیچ و ساواک‌گونه مکانیک بریم شیمی، تو 
جباری تیم ورزشــی دانشکده رو تشویق کنیم، از درختای 
توت ســاختمون مکانیــک دو و مدیریت آویزون بشــیم، تو 
سالن مطالعه‌های خنک زیرزمین مدیریت درس بخونیم، 
زیر طاق‌های دانشکده برق عکس بگیریم با کپشن »ما تنها 
آمدن بودیم، آمدن، نرســیدن، رفتن و این همه دیوار، این 
همه در، تنها برای نرســیدن بود« اینستاگرام پست کنیم، 
ذوق کنیــم با دیدن بچه‌گربه‌های جدید دانشــکده، تو راه 
مترو بستنی قیفی بخریم، با اینکه هوا روشنه بدو بدو بریم 
سمت خوابگاه که تأخیر نخوریم، آختونگ شاختونگ گفتن 
تو کلاس‌های زبان آلمانی تو مرکز زبان، ناهار دیزی خوردن 
تو دیزی‌ســرای دایی ناصر، دید زدن یــار فرضی تو مکث، 

دیت گذاشتن پشت دانشکده عمران، چشم‌انتظاری واسه 
دیدن دانشــکده جدید مکانیک و هوافضا، تو ماه رمضون 
افطاری‌های لاکچری پردیــس، فوتبال‌دیدن از تلویزیون 
دانشــکده مواد، تا دیروقت طبقه هشتم کامپیوتر موندن و 
دیدن آرامش شریف، روی نیمکت‌های آخر تالارها نشستن 
و چرت‌زدن موقع درس‌دادن استاد، کلاس‌های عمومی و 
حرص‌خوردن از حرف‌های هم‌کلاســی‌هایی که با استاد 
بحث فلســفی می‌کنن، چرت‌زدن‌های کوتاه عصرگاهی 
تو مســجد، انجمن‌های دانشجویی و شــوراهای صنفی، 
»خسته نباشید خانم/آقای مهندس« گفتن‌های نگهبانی 
موقع خروج که اون لفظ مهندس انگار خســتگی کل اون 
روز رو از تن‌مون بــه در می‌کرد، حتی بعضی وقتا زورگیرها 
و خفت‌گیرهای محترم محله طرشــت کــه وقتی لپ‌تاپ و 
گوشیتو بهشون می‌دادی با مهربونی و عطوفت چاقو رو از 

روی گلوت برمی‌داشتن.
چرا به مجازی اعتراض نکنــم؟ وقتی کلی زور زدم 8ترمه 
تموم کنم، حالا می‌گن اگه ســخته برات حذف کن. فقط 

نذارید من 9ترمه تموم کنم، نذارید من سنواتی بشم.

انگاره گودرزی
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